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ما قائلیم اولاد بنات ىم اولاد شخص محسوب در این بود کو بحثمان 

عامو اینطور قائل نیستند البتو قضایای سیاسی در این  می شوند ولی
    نی عباس موضوع اثر گذاشتو و از جهت سیاست بنی امیو و ب

می گویند کو اىل بیت علیهم السلام اولاد پیغمبر نیستند زیرا از 
 و چنین ارتباطی اولاد محسوب  دارندهت دختر با پیغمبر ارتباط ج

این طریق می خواستند اىل بیت علیهم السلام را از از  ،دندی شو 
پیغمبر جدا کنند ولی ما بر اساس ضرورت اصول تشیع و روایات 

غمبر ىستند و در بیت علیهم السلام اولاد پی فراوان قائلیم کو اىل
ک یا بن رسول "السلام علیائمو علیهم السلام را تمام  زیارت نامو ىا

 .خطاب می کنیمالله" 
بحار بابی منعقد شده و روایات فراوانی ذکر شده کو  34جلد در 

اىل بیت علیهم السلام اولاد پیغمبر محسوب می شوند و البتو آیاتی 
و نذچنین در سفینة البحار  نی  در این رابطو ذکر شده از قران کریم

در ماده سعید بن جبیر نی  روایاتی در این رابطو ذکر شده کو  3جلد 
مطلب زیاد است و ما در جلسو قبل مراجعو و مطالعو بفرمائید، 

خلاصو اینکو از طرف ما و در فقو  در این رابطو بحث کردیممقداری 
ما شکی نیست در اینکو اولاد بنت نی  اولاد خود شخص محسوب 

 .می شوند
ند شما در جلسات و انوشت، اول اینکو داریماز آقایان نوشتو  تاچند

 ر وقفددر اعتبار چی ی شک بو نظر بنده در صورت قبل فرمودید 
کو در   "الوقوف علی حسب ما يوقفها أىلها" ایاتسک بو رو تم

از ابواب وقوف و صدقات ذکر شده اند و ما آنها را  باب دوم
قبض معتبر است یا نو یا مثلا ل اینکو مثدرست نیست خواندیم 

شارع مقدس  ا فرمودیدشم، جی  معتبر است یا نو و امثال ذلکتن
مسلطون علی "الناس قوانین و ضوابط کلی را وضع کرده مثل 

نهی کرده و آنها قمار و تجارت خمر از شارع  ولی خب نذین أموالذم"
در وقف و این را با وقف مقایسو کردید در حالی کو ده را حرام کر 

 .نهی از طرف شارع نیامده پس چنین قیاسی مع الفارغ است
این است کو ما می خواىیم بگوئیم در عموماتی کو از طرف جواب 

شارع داریم گاىی شبهو حکمیو است و گاىی شبهو موضوعیو است 
کردن بو چنین عموماتی صحیح نیست   و در شبهات حکمیو تمسک

شارع مقدس می گوید در غیر از جاىائی کو حجر در بین مثلا 
کو خودش حالا نذین شارع  "الناس مسلطون علی أموالذم" ت نیس

و چی ىائی را نی  رده قوانین و ضوابطی ىم وضع کقانون گذار است 
مثلا گفتو شخص با مال خودش قمار نکند و یا تجارت حرام کرده 
"الناس مسلطون علی عموم حالا ما ندی توانیم بو  خبخمر نکند 

تمسک کنیم زیرا این گفتار نذان شارعی است کو قوانینی را  أموالذم"
جلوی تسلط را  مثلا در قمار و تجارت خمر  و دیگر موارد وضع کرده 

م مسلط بر اموالشان ىستند در غیر گرفتو بنابراین شارع می گوید مرد
توانیم آن چی ىائی کو ما نهی کردیم خلاصو در شبهات حکمیو ندی 

نیم هات موضوعیو می توابو چنین عموماتی تمسک کنیم اما در شب
یا از جهت عدم النص است  و، در شبهات حکمیو شبهتمسک کنیم
در شبهو  ،نص است و یا از جهت تعارض النصینیا اجمال ال

ب نیم و از او سوال کنیم تا را شارع  ی حکمیو ما باید برویم در خانو
اما در شبهات موضوعیو از طرف شارع مطلب شبهو ما رفع شود 

در شب تمام است ولی ما در امور خارجیو شک می کنیم مثلا 
است و من ندی دانم آب است یا خمر خب در یک مایعی تاریک 

اینجا باید چراغی روشن کنم تا بفهمم خمر است یا آب کو خب این 
ما نحن فیو نی  شارع مقدس دیگر بو شارع مربوط ندی شود، در 

گفتو ولی نذین شارع   "الوقوف علی حسب ما يوقفها أىلها"فرموده 
و قبض معتبر است و در وقف نباید برای خودش در وقف تنجی  

ندی توانیم و حکمیو است هکو شبنجاىا  وقف کند و ىکذا خب در ای
ولی  تمسک کنیم ا"قفها أىلهعلی حسب ما يو  وف"الوقبو عموم 

 قوانین شارع را دانستیم مثلا شخصی وقف کردهبعد از اینکو ما تمام 
و از دنیا رفتو و ما شک می کنیم کو آیا قبض محقق شده یا نو در 

می گوید قبض نی  محقق شده خلاصو  اینجا می گوئیم أصالة الصحة
منظور بنده این بود کو در شبهات حکمیو ندی توانیم بو عموم 

کنیم ولی در شبهات مراجعو   الوقوف علی حسب ما يوقفها أىلها""
 موضوعیو تمسک اشکالی ندارد.

 یاد ادخال د کو شما فرمودید در مور دیگر از آقایان نوشتو انیکی 
در صورتی کو شرط ضمن عقد بعد از وقف ن یرید در وقف اخراج م  

؛ اول قول محقق در شرایع  سو قول در مسئلو وجود داردشده باشد 
  کو قائل بو تفصیل شده بود کو می تواند ادخال کند ولی اخراج 

د ادخال و اخراج فرمو د کو دوم قول آیت الله خوئی بو ندی تواند کند، 
سوم قول امام رضوان الله علیو بود کو فرمود  ،مطلقا صحیح است

 ، این بحث خیلی مفصل بود کواست ادخال و اخراج مطلقا باطل
 .بو عرضتان رسید با ادلو
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از ابواب وقوف و  5آیت الله خوئی و محقق اخبار باب دلیل 
صدقات بود کو قبلا بو عرضتان رسید منتهی ما عرض کردیم کو اخبار 

یع و دیگران حالا اینکو آیا عمل صاحب شرا سنداً ضعیف ىستند و
کو   یا نو این یک بحث اجتهادی می باشد می شودجابر ضعف آنها 

 .برای ما ثابت نیست
بحث   فرموده صاحب جواىر نیو دیگری کو ایشان نوشتو اند مطلب 

در اینجا بحث شرط  کواست  وقف با شرط بازگشت عندالحاجة 
دارد  رائی جاىائی آنقدر کاشرط در چنین  آیا و اینکومطرح می شود 

در اینجا نصی داشتیم کو عود  ،کو بو خود شخص برگردد یا نو
بو بحث خودمان  عندالحاجة اشکالی ندارد حالا آیا می توانیم این را

نکو بیاوریم و بگوئیم اگر من حین عقد وقف شرط کنم کو بعد از ای
و یا بو موقوف علیهم اضافو کنم را باشم افرادی اختیار داشتو 

، البتو خود شرط ىم شروطی دارد مثلا تعدادی را حذف کنم یا نو
  حرام و محرم حلال نباشد و غیره مخالف کتاب و سنت نباشد و محلل

منافی مقتضای عقد  ین است کو شرطکو یکی از شروط نی  نذ
موقوف از  اقتضاء کرده کو عقد وقفی واقع شده و خبباشد ن
آن چی ی  دوباره در حالا می خواىد شرط کند و  ودلکش خارج شم

اختیار داشتو باشد کو این با مقتضای عقد لکش خارج شده از مکو 
منافات دارد مثل اینکو کسی بگوید نکاح می کنم بو شرط اینکو 

پس شرطی  یا بیع می کنم بو شرطی کو مالک نباشی، نباشد  محرمیت
و ما نحن فیو نی  نذین  کو منافی مقتضای عقد است باطل می باشد

زیرا وقف کرده و از ملکش خارج شده حالا می خواىد طور است 
ادخال و در وقف کو ج ء ملکش نیست تصرف کند و   در چی ی

ی با مقتضای عقد وقف و معلوم است کو چنین شرطاخراج کند 
بنابراین مسئلو کاملا اجتهادی است و کبریات بحث  منافات دارد

 ستگی بو اجتهاد شما دارد.نذین است کو ما عرض کردم و بقیو اش ب
از   34امام رضوان الله علیو در مسئلو اینکو  گرو اما بحث دیخب 

لو وقف  - 66مسألة :»ایدمر ف یمکتاب الوقف تحریرالوسیلة اینطور 
على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ويقیم بینهم على السواء، 
 ولو وقف على أولاده عم أولاده البنين

 .1«إناثهم بالسوية والبنات ذكورىم و
ولد بو کسی می گویند   لغتاً  بحث نی  بسیار مفصل است کو آیااین 

کو اگر اینطور باشد اولاد کو از صلب انسان بوجود آمده باشد  
ن محسوب ندی شوند زیرا از صلب داماد بوجود بنات دیگر ولد انسا
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یا اینکو اعم از این است، ما قائلیم اولاد اولاد نی  ولد  اند هدمآ
از صلب شخص بوجود آمدن می ان زیرا انسان محسوب می شود 

فقط منشأ باشد برای تولد فرزندان کافی است لذا اولاد بلکو نیست 
ولد خود انسان محسوب می شوند ولی عامو اینطور قائل   یبنات ن

 خود انسان محسوب ندی کنند.نیستند و اولاد بنات را ولد 
 امثالهمو صعید یا  یا وطنبحث لغوی است مثلا در مورد غنا گاىی 

ختلاف در ا اهند و بعضی وقتاست کو بو چی ی اطلاق می شو  ثبح
عبارات از نذین جهت است و این بستگی بو اجتهاد شما دارد کو آیا 

 ی کودر صورتاز جهتی کو اىل خبره ىستند را ویین غلمثلا قول 
فلذا شما باید  حجت می دانید یانوشود حصول اطمینان  عثبا

و خیلی ، خب این یک بحث مفصل و دامنو داری است اجتهاد کنید
 از بحثهای وقف بو نذین الفاظ و عبارات بر می گردد.

 یعنیدد ر گ یم رو اما بعضی وقتها بحث بو استظهار عرفی بب خ
مثلا شما با نوه خودتان بو شود اینکو عرفا ولد بو چو کسی گفتو می 

  د این فرزند شماست و شما سو کسی از شما می پر جائی می روید 
م آیا وه ام ىست کو خب حالا باید ببینیت نسین ممی گوئید نو فرزند

حجت می باشند یا نو، برخی از  اینطور استظهارات عرفی شرعاً 
راق بلکو استغچنین ظهوری حجت نیست نخیر فقهاء می گویند 

چون  در واقعیک ظهور بدوی است و این زیرا ظهور حجت است 
دارد می گویند پسر شماست نی  نند و بو شما شباىت یب یمنذراه شما 

 ، اماستىد کو بگوئید پسرم نیست و نوه ام و شما نی  اشکالی ندار 
و لو وقف على أولاده انصرف »:برخی مثل محقق در شرایع فرمودند

یل بل يشترك أولاده لصلبو و لم يدخل معهم أولاد الأولاد و ق إلى
 .2«.الی آخر کلامو..الجمیع و الأول أظهر

اینکو بسیاری از مباحث وقف بو استظهارات لفظی و خلاصو 
و شاید در استظهارات زمان و اطلاقات عرفی مربوط می شوند 

 مکان نی  دخیل باشد.
 بقیو بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... . 
 

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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